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صفحه‌آرا:‌ علیرضا ‌بهرامی

 بســیاری از آنها که دور میز اجتماعی 
به‌تماشای دسته‌جمعی مسابقات مهم 
فوتبال یا انجام بازی‌های گروهی رومیزی 
مشغولند در دورهمی‌شان از سلایق و 

عقاید مشترک حرف می‌زنند

همنشینی اجباری و رفاقت‌های بعد از این

کافه اســم و رســم‌دار دیگری که آن 
همان حوالی، گرداگرد میز اجتماعی 

اتوق کافه‌گردان فراوان‌ اســت، جمعیتی قابل توجه از دانشجو، نقاش، 
نیز پ

نویســنده و کارمند همنشین‌اند...یک همنشــینیِ کافه‌ای که اغلب جای 

خالی در آن یافت نمی‌شــود. میز سوشــیال این کافه،  مستطیل شکل با 

گنجایشی 10 نفره است که هادی را ویتر، سرور یا پیش‌خدمت اختصاصی 

ن گمارده‌اند:»از چند سال پیش که پاخور کافه بیشتر از محیط و مساحت 
آ

آن شد، این میز اجتماعی را وســطش جا دادیم تا ضمن فضاگیری کمتر، 

ش کنیم...با اینکه میز اجتماعی تازه مُد شده بود ولی 
مشتری‌های بیشتر پذیر

مشتری‌ها روی خوش به آن نشان نمی‌دادند...انگار دوست نداشتند غریبه‌ای 

ارشان درآورد...«. کارکرد اصلی این میزها که ابعاد 
کنارشان بنشیند و سر از ک

بزرگ‌شان تناسبی با هویت اولیه کافه‌ها ندارد و با الصاق صفت »اجتماعی«، 

ی شده، تنها استفاده حداکثری از فضا بوده است. کارکردی که 
شیک و امروز

در تکرار به عادت تبدیل شده و‌ ذائقه معدودی از مشتری‌ها را تغییر داده‌است. 

حواسش به مشتری‌هاست؛ چه کسی آمده، چه سفارشی داده و چه کسی هم 

می‌رود:»کمی که گذشت، میز اجتماعی مشتری‌های خودش را پیدا کرد؛ 

مثل آنها که عادت دارند برای برگزاری جشن یا برنامه‌ریزی پروژه‌‌ای، گروهی 

کافه بیایند یا مثل همه آنها که اول با توفیق اجباری 

پشت این میز نشستند و بعد به خاطر رفاقتی که 

شکل گرفت مشــتاقش شدند...حالا آنقدر 

مشتری دارد که من پیشخدمت خاصه 
آن هستم«.

 درباره میزهای اجتماعی عجیب و غریبی که 
در کافه مد شده است

غریبه‌هایی هســتند که گرد میزهای 
اجتماعی یا سوشیال تیِبلِ وسط کافه 
و کافه‌رســتوران‌های گوناگون با هم 
شناس و آشنا می‌شوند. اغلبشان‌‌ 2 تا 
چندنفره‌اند که ماجراجویانه، اقبال اوقات فراغت خود را برجای دنج‌نشینی‌های 
معمول کافه‌های کلاســیک تا مدرن با جمع‌نشینی‌های اتفاقی، پشت همین 
میزهای گروهی ترندشده می‌جویند؛ میزهایی چوبی یا فلزی در ابعاد بزرگ 
با شــکل و طرح‌هایی مینیمال و به رنگ‌های خنثی .گردنشینان این میزهای 
بزرگ گاه که چانه‌هاشــان گرم می‌شود وحرف‌هاشــان گل می‌کند، صدای 
خنده‌هاشان بلند می‌شــود؛آنقدر که موج بلند فرکانس خنده‌هاشان به هر 
کنج از کافه‌ می‌رسد و خلوت آنها را که تک و جفت نشسته‌اند، 
درهم می‌شکند؛آن هم برخلاف قانون نانوشته کافه‌ها، 

یعنی رعایت احــوال خلوت‌گزیدگانی که به 
صرف فنجانی نوشیدنی یا بشقابی خوردنی 
آمده‌اند. حکایت میزهای اجتماعی کافه‌ها 

حکایت دگرگونــی روال‌ها و یا 
روال شــدن تضادهای پیش از 

این است.

سحر جعفریان‌عصرزندگی
 ‌روزنامه نگار

مولکول‌های عطر انواع قهوه از لایت و مدیوم تا دارک و اسپشــیالیتی‌های هندوانه سربسته میزهای اجتماعی
گران در فضای کم‌نور کافه‌رستورانی پرآوازه در یکی از خیابان‌های قدیمی 
مرکز شهر، آکنده و پراکنده‌اند. زمان، غروب است و هوا، زمستان تازه به برف 
و سرما افتاده... هرچند دیروقت و ســرد، اما کافه‌ پرآوازه همچنان شلوغ از 

‌
آمد و شــدهای بســیار اســت. مبل‌های راحتی، نیمکت‌های 2 تا 4 نفره، 
صندلی‌ها‌، چهارپایه‌های بلند چوبی و فلزی، پیوســته در حال پر و خالی 
شدن از حضور کسانی هســتند که هنوز به قانون نانوشته و کهنه کافه‌ها 
پایبندند و همواره با درآمدن به مکان هر کدام از آنها، مبلمانی با اقل ظرفیت، 
آن هم در گوشــه و زاویه‌ای کمتر دم دســت برای خلوت و فراغت انتخاب 
می‌کنند. با این همه میز اجتماعی سنت‌شکن کافه‌ها و به‌ویژه همین کافه 
موضوع گزارش مشتری‌های خود را دارد. نشان به آن نشان که کناره‌های 
کشیده‌اش شلوغ از جمع و جمعیت غریبه‌هایی‌ است که تنگ هم نشسته‌‌اند. 
غریبه‌ها در این همنشــینی اتفاقی که به هندوانه سربســته شبیه است یا 
تلخی داغ قهوه‌هاشــان را سرمی‌کشــند یا دندانه‌های چنگال را به خمیر 
پخته و سس خورده پاســتا فرو می‌برند. برخی‌شان تک و برخی دیگرشان 
زوج‌اند که حین قهوه‌نوشــی یا خوراک‌خوری و وارسی سوراخ‌سنبه‌های 
باز و آزاد و قفل و ممنوع گوشی‌های همراه یا کار با رایانه‌های شخصی خود 
شما هم میاید؟«حرفاهاتون؛ می‌خوایم مافیا بازی کنیم »بلاگری یا ادمین؟«، »ببخشید میام لابه‌لای می‌گیرند: »معلومه روز خسته‌کننده‌ای داشتی«، ناگاه سرِ رشته گپ و گفت با بغل‌دستی‌شان را دست 

کمی که گذشت، میز اجتماعی 
مشتری‌های خودش را پیدا کرد؛ مثل 

آنها که عادت دارند برای برگزاری 
جشن یا برنامه‌ریزی پروژه‌‌ای، گروهی 
کافه بیایند یا مثل همه آنها که اول با 

توفیق اجباری پشت این میز نشستند 
و بعد به خاطر رفاقتی که شکل گرفت 

مشتاقش شدند

» سوشیال بودن این میزها رو کردن ژانر کافه‌شون و با اداهاش مشتری جذب می‌کنن«. این را سوگل می‌گوید که هیچ خوش ندارد کافه‌نشینی را با نشستن پشت میزهای 
اجتماعی تجربه کند:»فکر کن درست زمانی که  در حال کیفوری از خلوت و نوشیدن قهوه ات هستی کنار دستت آدم هفت‌پشت غریبه‌ای نشسته باشد که می خواهد از 
زیر‌و بم زندگی‌ات سردرآورد.« نخودی می‌خندد و برای اینکه تأیید دوست همراهش را بگیرد، ادامه می‌دهد: »اصلا بگذار به ما بگویند کافه‌نشینی‌تان مثل دیکتاتورهاست؛ 

یا بگویند مثل افسرده‌هایی هستید که گاهی انزوایشان را می‌آورند وسط شهر... چه کنیم که از دموکراسی میزهای اجتماعی لذت نمی‌بریم.« ‌‌‌

دیکتاتوری کافه‌ای  
دموکراسی میزی

دورهمی بیگانه ها


